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سورپرایز اکتبر در پیش است؟
در طی یک ســال گذشــته دولت بایدن در تلاش بوده 
تا مانــع از وقوع جنگی منطقه ای در خاورمیانه شــود 
که بیم آن می رود پای آمریکا را نیز به معرکه بکشــاند و 
یا لطمه ای ســنگین به اقتصاد جهانی وارد نماید. این 
سیاست اکنون در یک قدمی شکست قرار گرفته است. 
بــرای دومین بار در طی ســال جاری میــلادی، ایران 
موشک هایی را به سمت اســرائیل شلیک کرده است. 
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی قول داده که »تبعاتی 
جــدی« در انتظار ایران خواهد بــود و اینکه آمریکا »با 
اسرائیل همکاری خواهد کرد« تا از این مسئله اطمینان 
یابــد. این جمــلات به نظــر مانند تهدید بــه عملیات 
نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران می آید. در 
ماه آوریل، اسرائیل متقاعد شد که اقدام تلافی جویانه 
خود را به اندازه ای محدود ســازد کــه ایرانی ها به طور 
ضمنی بپذیرند که حملات متقابل طرفین تمام شــده 
تلقی می شــود. اما این بار بعید است که بتوان جلوی 
تشــدید بیشــتر این تبادل آتش بین ایران و اسرائیل را 
گرفت. ایرانی ها مطمئناً ریســک های افزایش متقابل 
تنش از ســوی اســرائیل را درک خواهنــد کرد و برخی 
در تهران نگران خواهند بود که با موشــک باران مجدد 
اســرائیل دارند در تله می افتند. اما عدم پاسخگویی به 
حملات اســرائیل به مواضع حزب الله کــه پس از ترور 
اسماعیل هنیه در تهران رخ داد نیز یک ریسک جدی 
برای ایران به نظر به حساب می آمد. منطق وحشتناک 
جنــگ و بازدارندگی می گوید قدرتی که قادر به دفاع از 
هم پیمانانش یا پاســخ گویی به حمــلات به پایتختش 
نباشــد ضعیف به نظر خواهــد آمد و ضعــف احتمالًا 
موجــب حملات بیشــتر و از بین رفتن نفوذ و پرســتیژ 
بین المللی خواهد شــد. با این حال کاخ سفید در پسِ 
موضع گیری سرســختانه خود ممکن است از اسرائیل 
بخواهد که پاســخ خود را تعدیل نماید و آنچنان پاسخ 
ســختی به ایران ندهد که تهران خود را ملزم به پاســخ 
مجدد احساس کند. پس از خروج از افغانستان، دولت 
بایدن هیچ تمایلی به کشیده شدن پایش به یک جنگ 
دیگر در خاورمیانه ندارد. درحالی که نیروهای اسرائیلی 
هم اکنون درگیر جنگ در غزه و لبنان هســتند، دولت 
نتانیاهو ممکن است دلایل خودش را برای عدم افزایش 
تنش به منظور ورود به یک رویارویی مســتقیم با تهران 
در مقطع فعلی داشــته باشــد. اما اگر هم اسرائیلی ها 
تصمیم بگیرند که می خواهند اقدام مستقیم شدیدتری 
انجام دهند، آنها قبلًا نشان داده اند که کاملًا از نادیده 
گرفتن درخواست های دولت بایدن در خصوص اتخاذ 
رویکرد خویشــتندارانه خرسند می شــوند. کاخ سفید 
ممکن اســت امیدوار باشــد که از طریــق همکاری با 
اسرائیل می تواند نفوذ بیشتری بر میزان قوت و ماهیت 
پاســخ اســرائیل اعمال نماید. آمریکا ماه ها از اسرائیل 
درخواســت می کرد تا به حزب الله حمله نکند. پس از 
شــروع حملات اســرائیل به حزب الله در ماه گذشــته، 
دولت بایدن با ایستادن در کنار انگلیس، فرانسه و دیگر 
کشورها خواســتار آتش بس فوری در لبنان شد اما این 
درخواست بار دیگر رد شد. آمادگی دولت نتانیاهو برای 
نشنیده گرفتن درخواست های نزدیک ترین متحد خود 
و تضمین کننده امنیت اسرائیل ناشی از یک پارادوکس 
آشــکار در قلب سیاســت آمریکا در قبال تل آویو است. 
دولت بایدن می تواند از اسرائیل بخواهد که در مورد غزه 
و لبنان از خود خویشتنداری نشان دهد و این کار را نیز 
انجام می دهد. اما همواره با استناد به تعهد فراگیر خود 
نسبت به دفاع از اسرائیل در برابر ایران و دیگر دشمنان 
منطقه ای اش، از این کشور در برابر تبعات افزایش تنش 
محافظت می کند. در نتیجه دولت اسرائیل درک می کند 
کــه نادیده گرفتن دولت بایدن تقریباً هیچ ریســکی به 
دنبال ندارد. در حقیقت وادار کردن آمریکا به اســتفاده 
از توان نظامی اش علیه ایران حتی مفید نیز خواهد بود. 
با این حال، وضعیت خطرناک فعلی می تواند خبری بد 
برای هریس باشد. دونالد ترامپ دوست دارد ادعا کند که 
جهان در دوران ریاســت جمهوری وی در صلح و آرامش 
به سر می برد و اینکه »ضعف« دولت بایدن منجر به بروز 
جنگ هایی در اروپا و خاورمیانه شده است. تنش اخیر 
نیــز به خوبی به تقویت این روایت کمک می کند. هر بار 
که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در پیش باشد، 
این گمانه زنی مطرح می شود که یک »غافلگیری اکتبر« 
احتمالی می تواند در فاصلــه چند هفته مانده به زمان 
رای گیری، سرنوشت انتخابات را تغییر دهد. اسرائیل و 
ایــران غافلگیری اکتبر انتخابات پیش رو را رقم زده اند و 

ترامپ ممکن است برنده این اتفاق غیرمنتظره باشد.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی
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زنگزور هم اگر مطرح می شود در چارچوب این ابتکار چهارراه صلح 
می گنجد و در قالب آن قرار می گیرد. روسیه از کریدور زنگزور به عنوان 
ابزاری برای اینکه بتواند حضور خودش را در منطقه قفقاز اســتمرار 
بدهد اســتفاده می کند. از طرف دیگر نگاه روســیه بــه زنگزور این 
است که می تواند از نفوذ غرب و ترکیه در منطقه قفقاز کنترل داشته 
باشد. ترکیه حامی اصلی آذربایجان در زمینه های مختلف اقتصادی 
نظامی و تجاری بوده است. اگر کریدور زنگزور با آن مفهوم ایجاد شود 
پیوستگی ارضی کشــورهای ترک زبان اتفاق می افتاد و رویای ترکیه 

برای پیوستگی این کشورها محقق می شود. 
یک نکته دیگری که می تواند به مسئله زنگزور ارتباط داشته باشد 
ابتکار راه توسعه عراق است که با مشارکت ترکیه، قطر و امارات دنبال 
می شود. عراق هدفش این است که خلیج فارس را از طریق جغرافیای 
خودش با زیرســاخت های پرظرفیت بندری، ریلی، جاده ای که در 
حوزه مســافر و کالا ایجاد می کند به ترکیــه و از ترکیه به اروپا متصل 
کند. به نظر می رســد اگر این مسیر زنگزور اتفاق بیفتد آذربایجان و 
ترکیه حتماً تلاش خواهند کرد که مسیر شمالی-جنوبی یا اتصال به 
خلیج فارس هم حتماً از طریق عراق و نه از طریق ایران انجام شود و 
به واسطه رقابت ژئوپلیتیکی که بین ایران و ترکیه وجود دارد، حتماً 
موضع عراق را تقویت خواهند کرد. موضع رژیم صهیونیستی با توجه 
به نزدیکی اسرائیل و آذربایجان در حوزه های مختلف و حمایتی که 
خصوصــاً در دوران جنگ از دولت آذربایجان اتفاق افتاد نیز روشــن 
اســت. رژیم صهیونیســتی دنبال این اســت که اتحاد و مشــارکت 
منطقه ای را بر علیه ایران در منطقه قفقاز شکل دهد و شاید کریدور 
زنگزور بتواند به این موضع کمک کند. چین نگاه کلیدی و اساسی به 
کریدور زنگزور دارد؛ یعنی چین به جهت اینکه نگاه توسعه ای به غرب 
را دنبال می کند گذرگاه های جدید و مسیرهای جدید حمل و نقلی و 
تجاری برایش اولویت بالایی دارد. روسیه و چین می توانند در اینکه 
کریدور زنگزور شــکل بگیرد با هم هم نظر و همکار باشند ولی حتماً 
بعد از اینکه کریدور زنگزور ایجاد شد این احتمال وجود دارد که روسیه 
و چین با هم رقیب باشــند و تعارض منافع در میزان نفوذ در منطقه 
قفقاز را با هم داشته باشند. در عین حال براساس سبک عمل چین 
این کشــور وارد مناطق جغرافیایی می شود که عاری از تنش باشد؛ 
یعنی ســرمایه و تامین مالی خــودش را در مناطقی وارد می کند که 
کمترین تنش جغرافیایی را داشته باشد. نگاه آمریکا و اروپا به زنگزور 
نگاه حمایتی از جهت رفع تنش در منطقه است. در صورت ایجاد این 

کریدور می توانند نفوذ اقتصادی، سیاســی و اجتماعی خودشان را 
در منطقه قفقاز داشته باشند و جلوی رقبای منطقه ای مثل ایران و 

روسیه را بگیرند. 
از 30 ســال قبــل و بعد از فروپاشــی شــوروی، ایــران به عنوان 
مســیر حمل و نقلــی اتصال آذربایجــان به نخجوان عمــل کرده و 
بهترین و کوتاه ترین و ارزان ترین مســیر بوده؛ حتــی در دوران کرونا 
کــه محدودیت های مرزی در مرزهای مختلف ایجاد شــد و مرزهای 
ایران مسدود شــد، اتصالِ آذربایجان به نخجوان باز بود و این تبادل 
بین آذربایجان و نخجوان از طریق خاک ایران اتفاق می افتاد. ســال 
۱۴00 یک تفاهم نامه ایجاد مسیر ارس از طریق ایران بین آذربایجان 
و ایران منعقد شــد و همین الان عملیات ساخت پل آق بند در حال 
انجام است. درحالی که جغرافیای سیونیک ارمنستان صعب العبور 
اســت و هزینه زیرســاخت آنجا برای اتصال آذربایجــان به نخجوان 
خیلی بالاســت و احتمالًا میلیاردها دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که 
این مسیر حمل و نقلی شکل بگیرد ولی اگر این مسیر ساخته شود 
و در طول زمان آذربایجان تمایل پیدا کرد از آن استفاده کند حتماً تا 
زمان نامعلومی استفاده از آن به خاطر اختلافات ریشه ای و اساسی 
که مردم آذربایجان و مردم ارمنستان دارند تجاری نخواهد بود. حتماً 
کریدور امن و مطمئنی نخواهد بود که استفاده از آن خیلی زود تجاری 
شود. در عین حال اگر هم این استفاده به سمت تجاری شدن پیش 
برود و مقیاس خودش را بتواند افزایش بدهد، وابســتگی آذربایجان 
به ارمنســتان خودش در واقع محدودیتی است که آذربایجان حتماً 

احساس می کند این وابستگی نباید صددرد اتفاق بیفتد.
مخالفــت ایران با ایجاد کریــدور زنگزور نباید فراتــر از چارچوب 
مطلوب ارمنستان باشد؛ یعنی اگر مطلوبیتی برای ارمنستان برای 
ایجاد مسیر حمل و نقلی وجود دارد مخالفت ما با ایجاد زنگزور نباید 
فراتر از آن خواسته و نظر ارمنستان باشد. اگر اینطور باشد ارمنستان 
هم با ما مخالفت می کند و نباید ایران به عنوان مانع یا مخالف باز شدن 
مسیرهای حمل و نقلی در منطقه شناخته شود و ما برای اینکه بتوانیم 
در کریدور های منطقه ای و معادلات منطقه ای در حوزه ترانزیت نقش 
داشته باشیم، حتماً باید بتوانیم نوع شراکت را تعریف کنیم. حتماً اگر 
بخواهیم در منطقه قفقاز نفوذ داشته باشیم محدودیت های تحریمی 
که در حوزه تجارت داریم مانع هستند و هر چقدر محدودیت هایمان 
در حوزه تجارت و اقتصاد را برطرف کنیم نفوذ نرم و اقتصادی مان در 
منطقه افزایش پیــدا می کند و همینطور جذابیت کار کردن با ایران 
افزایش پیدا می کند. نکته آخر اینکه قبل از اینکه مسیر ارتباطی چه 
از مسیر ارمنستان و چه از مسیر ایران شکل بگیرد و ریل و جاده اش 
ساخته شــود و این اتصال پرظرفیت اتفاق بیفتد حتماً و بلاتردید و 
بلاشــک باید اتصال شبکه ریلی ایران به شبکه ریلی ترکیه به انجام 
برسد. قبل از آن اگر اتصال مسیر آذربایجان به نخجوان شکل گرفت 
و ساخته شد چون ترکیه شبکه اش را به نخجوان متصل می کند حتماً 
این شانس ما برای اینکه بتوانیم مستقیم به شبکه ریلی ترکیه وصل 
شــویم کم خواهد شد و حتماً باید در معادلات و در راه حل جامع که 
برای منطقه قفقاز پیشــنهاد می شود موضوع اتصال ایران به شبکه 

ریلی ترکیه هم لحاظ شود و در نظر گرفته شود.

تحولات قفقاز نیازمند نگاه ایرانی است �
احمد کاظمی، اســتاد دانشــگاه و پژوهشگر 
مســائل اوراســیا نیــز در این نشســت گفت: 
موضــوع کریــدور ادعایــی زنگــزور یکــی از 
پیچیده ترین مباحث و بلکه فتنه هایی است که 
در قرن بیست ویکم ممکن اســت در معدودی از نقاط جهان اتفاق 
بیفتــد. از بد یا خــوب حادثــه در روند گذار به نظــم نوین جهانی و 
منطقه ای در کنار مرزهای شمال غربی ما در حال شکل گیری است. 
تحولات آبان ۹۹ به بعد یعنی جنگ ۲0۲0 نشــان داد که ما در این 
منطقه با یک جنگ ادراکی و شناختی سروکار داریم که در وهله اول و 
در نگاه خرد تلاش داشــت تمام تحولات را به اختلافات آذربایجان و 
ارمنستان و مباحث مرزی و ارضی که بین این دو مطرح بوده محدود 
کند و در این اواخر هم دیدیم که از ســطح کلان به ســطح مباحث و 
رقابت های سیاسی بین جناح های روســیه گرا یا غرب گرا در کشور 
فروکاسته شد و آن چیزی که در این میان مطرح است، قربانی شدن 
منافع کشــور اســت. ما امروز در کشــور نیاز داریم که نگاه ایرانی به 
تحــولات ژئوپلیتیک قفقاز و نبردهای کریدوری که با پیوســت های 
امنیتی قومی تاریخی در این منطقه دارد برنامه ریزی می شود داشته 
باشــیم. اول از همه عنوان کلمه کریدور به اصطــلاح زنگزور از نگاه 
حقوقی،  سیاسی، تاریخی و هم از نگاه ملی مشکل دارد. بند ۲ ماده 
۲ منشــور ســازمان ملل از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها 
صحبت می کند. براساس این نگاه حقوقی آن چیزی که جمهوری 
آذربایجان به عنوان زنگزور اطلاق می کند دقیقاً اســتان ســیونیک 
ارمنستان است. ما در گلوگاه جنوب قفقاز و در جنوب ارمنستان امروز 
با یک بســتر و سه رویا مواجه هستیم. سه نسخه کریدوری در اینجا 
وجود دارد. اولین نسخه کریدوری در جنوب ارمنستان دالان تورانی 
ناتو اســت. روسیه در قفقاز در اثنای جنگ دوم قره باغ غافلگیر شد. 
امروز صحنه منطقه، صحنه اخراج روسیه از قفقاز است. دوستانی که 
تلاش دارند بگویند روســیه تنها قدرت تعیین کننده در قفقاز است 
دستاوردهای روسیه را در قفقاز و در شرایط کنونی مورد سنجش قرار 
نمی دهند. به دلایل مختلف اولین نسخه مدنظر برای قفقاز نسخه 
ناتویی بود. آیا برای ما جای تعجب نیست که چرا ناتو انگلستان و حتی 
آمریکا که ۲۶ سال در گروه مینسک از ارمنستان حمایت می کردند و 
اجازه نمی دادند یک وجب از خاک آذربایجان آزاد شود چطور شد یک 
دفعه از ســال ۲0۲0 همه طرفدار آزادی اراضی اشــغالی آذربایجان 
شدند و چگونه بعد از این اتفاق که یکی از مدرن ترین پاکسازی های 
قومی در منطقه قره باغ صورت گرفت که به اذعان خود آقای علی اف 
۷۵ درصد ارمنی بودند پاکســازی انجام شد و دنیای غرب و دنیای 
مسیحیت کامل سکوت کردند و شورای امنیتِ انگلستان از جمهوری 

آذربایجان حمایت کرد. 

 منطقه نیازمند
 ترتیبات امنیتی جدید است

ایران مطمئن ترین مسیر ارتباط باکو با نخجوان �
 امین ترفع، رئیس مرکز امور بین الملل وزارت 
راه و شهرسازی در این نشست گفت: در میانه 
جنگ ۲0۲0 آقــای علی اف واژه زنگــزور را در 
ادبیات ژئوپلیتیکی آذربایجان ایجاد کرد. هم در 
هفته گذشته و هم در برهه های قبلی نخست وزیر ارمنستان اشاره کرد 
که آماده ایم مطابق با شــرایطی که ایران بــرای اتصال آذربایجان به 
نخجوان فراهم کرده، ما هم با همان شرایط از خاک خودمان اتصال 
آذربایجان به نخجوان را برقرار کنیم. منتها در طول مذاکراتی که وجود 
داشــت و اتفاقاتی که افتاد و فرازونشــیب هایی که بــود هیچ وقت 
ارمنستان نپذیرفت که اسم این منطقه را که آذربایجان به آن کریدور 
زنگزور می گوید بپذیرد و ارمنستان صرفاً گفت این مسیر حمل و نقلی 
است که آذربایجان را به نخجوان متصل می کند و اسم کریدور را برای 

آن قائل نیست. 
ارمنســتان نگاهش به موضوع زنگزور صرفاً مسیر حمل و نقلی 
است و عنوان کریدوری برای آن قائل نیست. نخست وزیر ارمنستان 
موضــوع چهارراه صلــح را مطرح کرده اســت. چهــارراه صلح هم 
مسیرهای شمالی-جنوبی را در بر می گیرد و هم مسیرهای شرقی-
غربی؛ یعنی به نوعی این ابتکار را مطرح کرد که مسیر حمل و نقلی 

گفتارهایی درباره ابعاد حقوقی، سیاسی و ژئوپلیتیک دالان زنگزور

خبرنگار گروه دیپلماسی
داود دشتبانی

اول مهرماه نشســت بررســی حقوقــی، سیاســی، اقتصــادی و ژئوپلیتیــک دالان زنگزور 
توســط اندیشــکده مطالعات آســیایی ایرانیان در مرکز مطالعات خاورمیانه برگزار شد. 
این نشســت که بحــث کریدورهــای ارتباطی منطقــه غرب آســیا نیز در آن مطرح شــد، 
پیش از ســخنرانی نتانیاهو در ســازمان ملل برگزار شــد. نتانیاهو در ســخنرانی خود به 
 تلاش برای حذف ایران از کریدورهای بین المللی منطقه اشــاره داشــت. در این نشست 
عباس آخوندی، وزیر ســابق راه و شهرســازی، امیــن ترفع، رئیس مرکز امــور بین الملل 
وزارت راه و شهرســازی، دکتر احمد کاظمی، استاد دانشــگاه و پژوهشگر مسائل اوراسیا 

و محمدعلی بهمنی قاجار، وکیل دادگستری و پژوهشگر تاریخ به سخنرانی پرداختند. 

نخجواننخجوان

تحولات 
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